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 به نام کردگار                                                 ستایش

 خاک      کفی  از  آدم   کرد    داـپی    که                    ک       افلا  هفت    ردگارـبه نام   ک -1

     کنم( /  ی: حذف فعل )آغاز مکیمصراع / افلاک: جمعِ فلک سپهر، آسمان / پیدا کرد: آفرید  : قلمرو زبانی

                                                    یهفت افلاک: هست

واج   /ارد به آفرینش جهان و خلقت انسان د ر هفت افلاک: کنایه از خداوند /  بیت تلمیحکردگا :قلمرو ادبی

                                                                                                    ک : صامت:ییآرا

 کنم. سخنم را با نام خداوندِ آفرینندۀ هفت آسمان )جهان( که آدم را از مشتی خاک آفرید، آغاز می :قلمرو فکری

 خداوند متعال کرانیقدرت ب شیمفهوم: ستا 

 کن   ما   کار   در   رـنظ  یک    ،  تحمر  ز                     کن           ام   ریا    را    خودلِ ـ، فضالهی  -2

 سه جمله                                                                               تی: منادا )شبه جمله(  / بایبخشش، کرم  / خدا ییدانا نش،یفضل: ب :یقلمرو زبان

 )توجّه نمودن و لطف کردن(                                                                                                     : نظر کردنهیکنا/ اری: کار، جناس /«الهی عامِلنا بِفَضلکِ»تلمیح به عبارت  :قلمرو ادبی

  خدایا، بخشش خود را نصیب ما کن و از روی لطف و رحمت به ما  بنگر. :قلمرو فکری

 : طلب فضل و بخشش خداوند    امیپ

 نادان    و    دانا    رـه    خلّاقِ    تویی                       پنهان        و   پیدا     رـه    رزّاقِ    تویی -3

/   بیپنهان: موجودات عالم غ / : موجودات عالم ماده دای/  پ نندهیخلاّق: آفردهنده /   یرزاّق: روز :یقلمرو زبان

 ناطق(   وانیدانا: انسان )ح

: تضاد و مجازاً همۀ  پیدا و پنهان  / )تناسب / مراعات نظیر(های خدا رزّاق و خلاقّ: از صفت :قلمرو ادبی

 «   رُ الرّازِقینَوَاللهُ خَیْ»سورۀ جمعه:  00تلمیح: به بخشی از آیۀ /  / دانا و نادان: مجاز از همۀ انسان هاموجودات 

    هستی. موجوداتدهندۀ همه هستی و تو آفرینندۀ همۀ خدایا، تو روزی :قلمرو فکری

 نشیو آفر یده یخداوند در روز ییبر توانا دی: تاکامیپ

 مـنهان   هم     ،   آشکارا    هم    تویی                   م      ـزبان  و کام  ،    تو    ز     گویا  زهی  -4

 در مصراع اول یمعنو نهیبه قر« است»حذف فعل  جمله/ 4 تیبزیباست، )شبه جمله(/ی: خوشا،چه زه :قلمرو زبانی

تکرار: / باطنُِ آخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْتلمیح  به آیۀ قرآن: هُوَ الأوََّلُ وَ الْ ن: سقف دهان )مجازاً دهان(/کام و زبا :قلمروادبی

                           / تناسب: کام، زبان / تضاد: آشکار، نهان                                                                                       تو

 چه خوش است، که دهانم گویا به حمد و ستایش تو است؛ تو تمام وجود من هستی. : قلمرو فکری

 خدا و  اقرار به عظمت خدا شیبه سبب ستا یشاد انی: بامیپ 

 ارـرخس ز    پرده برداری  ،   حقیقت            پدیدار          آیی   ارـبه   وقتِ    در   چو -5

 هیمضاف الو  دی: ققتیحق  / رخسار : چهرهآیی : شوی  /   :قلمرو زبانی
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 قتایحق -0 هامی: ا قتیحق  /( ییبایز  / )وجود رخسار: مجاز/  برداشتن: کنایه از آشکار کردن  پرده  :قلمرو ادبی 

وَ الْأعَْنابَ وَ منِْ  لَ یوَ النَّخ توُنَیْلَکمُْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّ نبِْتُیُبه:   حیتلم : ها دهیجلوه خداوند در پد  / قتیرخسار حق -1

 وو درختان خرما  تونیآن آب براى شما کشتزار و ز لهیخداوند به وس : تَفَکَّرُونَیَلِقَوْمٍ  ۀًیَذلکَِ لآَ یکُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ ف

 .نشانه اى روشن است شندیامر براى آنان که مى اند نی. همانا در ااندیاى مى رو وهیانگور واز هر نوع م

 سازی.شوی؛  بدون شک، حقایق خدا را آشکار میوقتی در وقت بهار نمایان می  :قلمروفکری 

 اک ـخ   سوی   سازی    هانقش ایب ـعج              اک      ـخ    سوی    اندازی      رویت   فروغِ  -6

نقش ها:  بی/  عجادرخشش  ،یفروغ: پرتو، تابندگ / ها: تصویرهای جالب و زیبا عجایب نقش :قلمرو زبانی

 ( یاز عرب دیبه تقل میقد یسبک یها یژگیز وامطابقت صفت و موصوف  )مقلوب  یوصف بیترک

عاره : است  // تکرار: خاک نیزم وجود /  خاک: مجازاً : مجازاًیجمال / رو ۀفروغ: استعاره از جلو  :قلمرو ادبی

    عجایب نقش ها: استعاره از پدیده ها و تصویرهای زیبا/  ) روی تو مانند خورشیدی است که نور دارد( فروغ رویت 

 /آوریای به وجود میاندازی، تصویرهای زیبا و تازهات را بر خاک میچهرهوقتی نور   :قلمرو فکری

  ها دهیجلوه خداوند در پدپیام :  

 است  ارـشمبی   ی ها  رنگ   ش ـآن  از                 است     ارـبه   در  دانـخن   تو   شوقِ از  گل  -7

   شیمتمّم: برا -1رنگ ها           یبرا هیمضاف ال -0:  مدر مصراع دو «ش»ریضم نقش  : :قلمرو زبانی

                                                                                                                                                                                                                                                                               لیمصراع دوم: حسن تعل  /دان باشد تشخیص: این که گل خن / : کنایه از شکوفا شدنان شدن گلخند :قلمرو ادبی

های برای گل ها رنگبه آن دلیل است که  /  گل از شوق دیدار تو در بهار شکوفا شده است :قلمرو فکری 

 متعال است. یها به خدا دهینشانه عشق پد عتیطب ییبای: زامیپ/  . بیشماری وجود دارد 

 جانی   انِـج ،  شک  بی    که  م ـدان     ـنیقی            م،  بیش از آنی     ـهر آن وصفی که گوی -8

 قلمرو زبانی:  جانِ جان: اصل حقیقت یا هستی

 جناس: آن، جان  / تکرار: جان  :یادب قلمرو

دانم تو اصل همۀ امّا یقین میکنم تو بالاتر از توصیف من هستی؛  هر جور بخواهم تو را توصیف :قلمرو فکری 

 وجود هستی. 

 خواهی   ه ـآنچ   دانی ،   تو   و    دانی     تو              الهی        ،  مـدانم ، نمیـداننمی -9

 تو ،یتکرار: دان  / یدانم، دان یتضاد: نم  : یقلمرو ادب

 ای، آگاهی داری.دانم، فقط تو نسبت به آنچه اراده فرمودهخداوندا من چیزی نمی :قلمرو فکری

 نیشابوری عطارالهی نامه،  

 چشمه و سنگ                                                                  درس یکم 

 پا ز ـتی  ،   ره نماـچه  ، زن  غله  ـغغل           جدا         گیـسن  ز  مهـچش  یکی   گشت -1

    عیپا: سر زیت  /  بایو غوغا کنان / چهره نما: ز غلغله زن: شور  /مصراع دوم قید است.  :قلمرو زبانی
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   به چشمه                                                    زپایغلغله زن، چهره نما و ت یدهای: نسبت دادن قصیتشخ : یقلمرو ادب 

 یک چشمه، با  شور و غوغا، زلال و تند از سنگی جدا شد.  :قلمرو فکری

 دفـه   بر   ودر  که  ری ـتی چو   گاه                   دف ـص    چون   کف،   زده  بر   دهان،  به گه  - 2

چشمه مانند تیری به سرعت  :تشبیه /های سفیدی بر روی خود داشت. تشبیه: چشمه مانند صدف کف :قلمرو ادبی

 جناس : هدف،/  : کنایه از سریع و مستقیم رفتن. کف بر دهان زدن: کنایه از سفیدیرفتن تیر بر هدف/ چون رفت.می

 : نسبت دادن دهان به چشمهصیتشخ /  صدف

رفت و گاه به زده پیش میگاه چشمه همانند صدف که کفی بر دهان زده باشد، پرشور و هیجان :قلمرو فکری

 گرفت.سرعت تیری که به سمت هدف روانه شود، شتاب می

 منم  ،   راـصح  و  نگلبـ   رـتاجِ س                    منم          اـیکت    رکه،ـمع درین    : گفت -3

                                           همتا                                                                                                                          ی: بکتای / معرکه: میدان / گلبنُ: بوتۀ گل   :قلمرو زبانی

معرکه: استعاره از   گلبن و صحرا: تناسب )مراعات نظیر( /شمه همانند تاج سر عزیز است. /  تشبیه: چ :قلمرو ادبی

: گلبن و صحرا تاج سر داشته باشند. / تاج سر بودن صیتشخ  / چشمه  : سخن گفتنصیکوهستان، دشت /   تشخ

    بودن  زیعز  :از  هیکنا

 میدان )زمین سبزه زار( من یگانه هستم، عزیز همه ، من هستم.چشمه گفت در این   :قلمرو فکری

 چشمه ینیو خودب یی: خودستاامیپ

 من  بر دوش     و  ر ـس  بر   زند    بوسه                  من    آغوش   در  زهـ، سب بدِوََم    چون  -4

 شوم  بدوَم: جاری می  :قلمرو زبانی

سر و دوش )شانه / /  مراعات نظیر: بوسه زدن سبزه   / .چشمه قرار بگیرد : سبزه در آغوشتشخیص  :قلمرو ادبی

 جناس سر: و رب / کتف(

 زند.گیرد و بر سر و کتف من بوسه میشوم سبزه در آغوش من قرار میوقتی جاری می : قلمرو فکری

 نـم    به       را     خود رخ     دـببین   ماه                 ن ـمو ، شِک  ر ـس  ز   ایم ـبگش    چون -5

 شکن : پیچ و خم زلف   : قلمرو زبانی

تشخیص: ماه چهره داشته باشد و   /  «آرام و زلال شدن آب چشمه» از کنایه« شکن از زلف گشودن»  :  قلمرو ادبی

/  بیند.در آن میای تشبیه کرده که ماه چهرۀ خود را تشبیه : چشمه، خود را به آیینهرۀ خود را در چشمه ببیند. / چه

   شکن: استعاره از موج / مو : استعاره از آب چشمه

 بیند.(  ماه چهرۀ خودش را در من می افتماز جوش و خروش می شوم  )وقتی آرام  و زلال می : قلمرو فکری

 اک ـتابن     ر ـگه      سـب    بدمد    زو                        خاک      به  دـدر افت  که      باران       رۀـقط -6

  /  تابناک: درخشان    هر گُهر: گو  :قلمرو زبانی

 ( گل ها و گیاهان زیبا و رنگارنگ )استعاره :  گهر تابناک :قلمرو ادبی



 
@azaradab           گروه زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی                                                                                   

7 
 

    .کندهای بسیاری رشد میها و سبزهافتد و از آن قطره، گلقطرۀ بارانی که وقتی در خاک می :قلمرو فکری  

                          (                                                                                                                            یهفت موقوف المعان تی) با ب

 برد       انـگریب     به  ر ـس   لیـخجَ   از                    برد    پایان       به     ره چو    ، من     بر     در -7

 آغوش  بر :   /گریبان : یقه  خجلی : خجالت زدگی  /  :قلمرو زبانی 

    / ، سر در ، برجناس :  /  « شرمنده شدن، خود را به کنار کشیدن»  کنایه از « سر به گریبان بردن»  :قلمرو ادبی

  واستعاره                                                                            صی/    مصرع دوم تشخ   دنیاز به مقصد رس هیبردن: کنا انیره به پا

 یم نییسرش را پا رسد از شدتّ شرمندگیقطرۀ باران در آغوش من وقتی به انتهای راه خود می :قلمرو فکری

 اندازد.

 شد     رایهـپی   احب ـص  من      ز   باغ             د        ـش    سرمایه  ل ـحام    ، من ز     ابر -8

 پیرایه: زینت و زیور  حامل: حمل کننده  /   :قلمرو زبانی

                         (                                                                                                                            اهی: استعاره از  )گل و گهیرایپ / تشخیص: باغ صاحب زینت بشود   /« باران » استعاره از « سرمایه»  :قلمرو ادبی

 رنگارنگ است.  /     یو گل ها اهانیگ یو  باغ به سبب من داراابر با وجود من است که باران دارد   : قلمرو فکری

 چشمه                                                                                               یی: خودستاامیپ

 زندگی      من      پرتو      از     دـکنمی                    برازندگی     و    رنگ    هـهم   به   گل   -9

 برازندگی: شایستگی  :قلمرو زبانی

                                                                                                                                                                           صیگل : تشخزندگی کردن /   : نییواج آرا/  بودن او از پرتو کسی زیستن: کنایه از نیازمند :قلمرو ادبی   

 کند.گل با تمام زیبایی و شایستگی از نور وجود من است که زندگی می :قلمرو فکری

 ری؟ـهمس   منی      چو   با      دـکن  کیست                   ری ـنیلوف     ۀ  د پر این      نِب   در -11

 جمله    دو  تیب / همسری: برابری کردن، برتری یافتن    «  /زیر» انتها و در این بیت بنُ: ته ،   :قلمرو زبانی

       یاستفهام انکار  /   کنایه از برابری و رقابت «همسری کردن» /« آسمان » کنایه از«  پردۀ نیلوفری»   :قلمرو ادبی

 .تواند با من برابری کندکس  نمی در زیر این آسمان نیلوفری هیچ  :قلمرو فکری

 دور گشت   کمی  چو  دأـز مب   و  رفت                غرور       از  دهـش  مست آن    نمط    زین -11

 جمله کیهر مصراع  (   /  سرچشمه مبدأ: آغاز ) / نمط: روش   :قلمرو  زبانی

                                                                                                                                             هیمست از غرور: استعاره مکن  :یقلمرو ادب  

 آن چشمۀ مست از غرور، با این تصوّرات وقتی کمی حرکت کرد و از آغاز مسیر فاصله گرفت ...   :قلمرو فکری

 ایدهـجوشن        دره نا      ، گنی ـسهم               ای دهـخروشن   رـبح   یکی    دید  -12

جوشنده: جوشان )موّاج( /  سهمگن بحر : دریا   /    خروشنده : خروشان /    سهمگن : ترس آور /   :قلمرو زبانی

 نادره جوشنده: جوشندۀ عجیب و کمیاب   -و نادره جوشنده: معطوف به خروشنده و صفت 

 چشمه، دریایی خروشان، ترس آور و جوشان را دید.  :قلمرو فکری 
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 در    رهـزهََ     دهـش   ،  کرده   هـسی     دیده           کر     ردهـک لک ـف  ، آورده    بر  هنعر -13

 ( صفت فاعلی  مرخّم /   زهره در: وحشتناک ، زهره درّنده )نعره : فریاد   :قلمرو زبانی

زهره در بودن: کنایه از ترسناک و  / طمع کردن به چیزی و رغبت به آن  : کنایه از«  دیده سیه کردن»  :قلمرو ادبی

  وحشتناک بودن

    نسبت داده شود ایبه در دهیکردن د هی: اگر سصیتشخ و اغراق: کرشدن فلک / صیتشخ فلک: مجازا گوش فلک /   

 هیس دهید  / رفت. یم یاهیس دنشدی از چشم – 1کرد   یبا چشمان غضبناک نگاه م -0کرده:  هیس دهی: دهامی/ ا 

 ترسناک بودن                            :از هیکنا کرده

 ( را ترسانده بود. همه گوش فلک را کر کرده و با چشمان غضبناک خود ) ا،یدر ۀنعر  :قلمرو فکری

 یَله     ، لـساح     تن     بر   ش ـتن   داده                    زلزله     یکی    دـمانن    به    راست  -14

تکیه دادن به چیزی به نحوی راست: درست، دقیقاً )قید است(  /   یله: رها   /  یله دادن: رها شدن،  :قلمرو زبانی

 که بدن در حال استراحت کامل قرار بگیرد.

 تن ساحل و دریا: تشخیص / مانند زلزله : تشبیه :قلمرو ادبی

 می کویبید.درست مانند زلزله بدنش را به ساحل   : قلمرو فکری 

 دیدـب    دریـــا    گامۀ ـهن    هـهم     وان                   دـرسی   اـآنج  به چو    کوچـک   مۀـچش -15

 هنگامه : شور و غوغا :قلمرو زبانی

 قلمرو ادبی: دیدن برای چشمه: تشخیص / هنگامۀ دریا: تشخیص / واج ارایی »  ه  « /  هنگامه را دید، حس آمیزی

 وقتی چشمۀ کوچک به کنار دریا رسید و آن همه شور و غوغای دریا را دید، ... :قلمرو فکری

 کشد      برتر    ادثهـح  از   نـخویشت                       د    ـدر کش  دمـورطه ، ق   کزان  خواست -16

    .عقب نشینی کندکشد: ب ، زمین پست      / قدم درورطه : گردا  :قلمرو زبانی

 /   ایاستعاره از در/  ورطه:    قدم در کشیدن چشمه : تشخیص و کنایه از عقب نشینی و دور شدن :قلمرو ادبی

 دورکردن ، خود را درامان نگه داشتن بیخود از را آس،    نجات دادناز  : هیکنا،   دنیبرتر کش

 خواست که از آن گرداب هلاکت، خودش را دور کند و خود را از آن حادثه نجات دهد.   : قلمرو فکری

 اندـم     گوش   سخنی   رینـشی  هـهم  کز                       ماند    اموش ـخ   و خیره  ان ـچن   لیک -17

 ماند : شد  /  شگفت زده، ترسان ران،ی: حرهیخ :یقلمرو زبان

گوش ماند: کنایه از    /(  .حس آمیزی:  شیرین سخنی ) سخن را می شنویم اما شیرینی را می چشیم :قلمرو ادبی

 دنی: مجاز از شنگوش  /ی از خوش صحبت هیکنا یسخن نیریش /  خاموش ماندن: کنایه از ساکت شدن/    سکوت

چیزی جز سکوت باقی  زبانی،  که از آن همه خوش دیشگفت زده شد و ترسامّا چشمه آن چنان   :قلمرو فکری

 عظمتدر برابر  رتیحو   سکوتمفهوم : ترس و   /            نماند.

 نیما یوشیج )علی اسفندیاری(
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 کارگاه متن پژوهی

 :زبانیقلمرو 

 های مشخصّ شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید: ( معنای واژه0

 ؟ریـهمس       منی   چو  با  دـکن   کیست                  لوفری  ـنی   پردۀ      این     بن      در 

 کار رفته استبه «و رقابت برابری»گذشته و نیز در این شعر در معنی  امروزه در معنی ازدواج و زناشویی است امّا در

 یله   احل ـس   تن     بر  تنش   داده                زلزله     یکی   دـمانن    به    راست

رود اماّ در گذشته و نیز در این شعر در معنی امروزه در معانی مستقیم، مقابل چپ، متناسب  و متضادّ دروغ به کار می

                          به کار رفته است.  « درست و بعینه»قیدی یعنی 

 اصلی آن را مشخصّ نمایید:( بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتّب کنید و نام اجزای 1

 «گشت یکی چشمه ز سنگی جدا          غلغله زن، چهره نما، تیز پا»

 یکی چشمه )نهاد(، غلغله زن، چهره نما، تیزپا )قید( از سنگی )متمّم قیدی( جدا )مسند( گشت )فعل اسنادی(.

 قلمرو ادبی:

 د.های ادبی بررسی کنیهای زیر را از نظر آرایه( هر یک از بیت0

 د رخ خود را به  منـماه ببین       ر مو، شِکنَ          ـچون بگشایم ز س -

تشخیص: ماه رخ    /: سر، مو، رخ. مراعات نظیر  /« چشمه  آرام گرفتن و صاف شدن»کنایه: شکن از مو گشادن: 

                                             تشبیه: چشمه مانند آینه است.  /  مو داشته باشد و مویش را بگشایدچشمه  -خود را ببیندداشته باشد و عمل 

 هدف    بر    رود    که  ری ـتی   چو   گاه           دف ـص  چون   کف     زده   بر   ،  دهان    به  گه  -

چشمه یکبار به : تشبیه تشخیص: کف بر دهان زدن صدف/   /  جا هیجانکف به دهان برزدن: کنایه از خشم و این

 هدف ،صدف :ناس ناهمسان )ناقص اختلافی(ج /تیر و هدفتشبیه شده است/ مراعات نظیر: صدف و بار دیگر به تیر

     شیفته  خودو مغرور و  هیاهواما پرو ناتوان  ضعیفهای انسانچه کسانی است؟ نماد « چشمه»( با توجه به شعر نیما، 1

 شیرین سخنی       ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودۀ نیما بیابید. نمونه  (1

 بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.   « مجاز» دو نمونه  ،این درس شعر در -4

  من /    پردۀ نیلوفری دوشو بر  سربوسه زند بر      

 قلمرو فکری:

 چشمه غرور خود را کنار گذاشت.ایجاد شد؟« چشمه»نحوۀ تفکّر ش و پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگر -0

 معنای بیت زیر را به نثر روان بنویسید: -1

 «دیده سیه کرده،  شـده زَهره در                نعره بر آورده، فلک کرده کر      »

 است.  چشمه  نگاهی کردهود برای بلعیدن دریا، فریادی برکشیده که گوش فلک را کر کرده است و غضباک و طمع آل

 سرودۀ زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید: -1

 خجل شد چو پهنای دریا بدید                   یکی قطره  باران ز ابری چکید

 گر او هست حقّا من نیستم                 که جایی که دریاست  من کیستم؟   
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 صدف در کنارش به جان پرورید                        بدیدچو خود را به چشم حقارت 

 در نیستی کوفــت تا هست شد              بلندی از آن یافت کاو پست شد      

موضوع هر دو پرهیز از خودبینی است / تعداد ابیات نیما بیشتر از شعر سعدی   / هر دو در قالب مثنوی هستند    

دهد اماّ در شعر سعدی، قطره علاوه بر تغییر یابد و غرورش را از دست می/ در شعر نیما ، چشمه فقط تغییر می است

 شود.  پیدا کردن به گوهری گرانبها تبدیل می

 دانست؛ می ها پدیده ۀهم از برتر را خود که چنان آن بود، خواه خود و مغرور افراد نماد نیما، شعر آغاز در، چشمه   

 باران ۀقطر سعدی، شعر در .کرد اختیار تواضع و فروتنی دریا، دیدن با ابتدا همان از باران، ۀقطر سعدی شعر در ولی

 در امّا رسد؛ می ارزشمند مقام به بیند، ارزش می بی و پست را خودش چون و کند می فروتنی دریا، عظمت مقابل در

 رویارو سهمگین و طوفانی دریای با که زمانی بیند و می دیگران از برتر را خودش و است مغرور چشمه، نیما، شعر

 ماند می حیران و مبهوت دریا عظمت برابر در چنان دهد؛ اماّ نجات را خود و کند دوری دریا از خواهد می شود، می

 در چشمه، .است یافته رشد و خاکسار های انسان نماد باران، ۀقطر .ندارد شدن تسلیم و سکوت جز ای چاره که

 .گذاشت کنار را غرور و کرد سکوت ناچار به وجود، اظهار جای به و مبهوت ماند دریا، عظمت برابر در پایان

 

 ردـخ یۀ  راـپی                                                  گنج حکمت

   آن   بر   ادـّصی   دو   روزی   ا،ـقض از .  اجزـع   یکی  ،  حازم    دو   : بود   ماهی   سه   ریـآبگی در     

 …… که   ادندـنه    ادـمیع  دیگرـیک    با   و   دـگذشتن

حزم : میعاد : وعده ، قرار ؛ میعاد نهادن : قرار گذاشتن /  / عاجز: ناتوان /دور اندیش محتاط ، : حازم : قلمرو زبانی

  جافی: ستمگر ، ظالم /  هجوم و حمله ؛ دست برد دیدن: مورد حمله و هجوم قرار گرفتن/ دور اندیشی / دست بُرد : 

     سبک : تند ، سریع / روی به کار آورد : دست به کار شد / آب در می آمد : آب وارد می شد / برفور : سریع /

فرجام : عاقبت / حیلت : چاره  / مکاید  آبگیر : تالاب /  پیرایه : زینت / در این میان : در این زمان ؛ در این حین / 

صورت شد : تصور شد ، به نظر آمد / صواب نبیند : درست نمی داند، جایز نمی شمارد / : کیدها ، نیرنگ ها / 

      ی کشان : لنگان لنگان ، ناتوان افعال : کارها /  پا

 قلمرو ادبی:  تشبیه: پیرایۀ خرد ) خرد مانند پیرایه است ( / تشبیه: ذخیرت تجربت ) تجربه مانند یک ذخیره است ( 

از  هیناک جان به سلامت بردن، / صیتشخی: زمانه جاف: تجربه مانند چیزی است که ذخیره می شود( /  ) استعاره 

زنده ماندن افتن،ینجات   


